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 ما به مسئله ملی در ايران

  
دوره . از نظر تاريخی لزوم طرح مسئله ملی به انقلابات بورژوائی و تکامل شيوه توليد سرمايه داری و گسترش توليد کالائی بر ميگردد

عمومی ، اقتصادی و سياسی و به آزاديهای بازرگانیبه سياست مردم بصورت انبوه توده های ، ايکه حکومتهای مطلقه فئودالی پاشيده شده
 دوره بيداری توده عظيم ،در اين دوره. در پی تشکيل دولتهای ملی برای شکستن موانع راه تحولات اقتصادی برآمده اندروی آورده و 

در اين دوره حل مسئله . ا در مرکز حل مسئله ملی قرار ميدهددهقانان و کشيده شدن آنان به جنبشهای دموکراتيک است که مسئله ارضی ر
ارضی در جنبش ضد فئودالی با سرنوشت رشد سرمايه داری و قدرت گرفتن بورژوازی پيوند خورده است و مبارزه ملی بمفهوم تلاش 

در اين مرحله . وجه قرار ميگيردبرای برپائی دول مستقل سياسی و اقتصادی و حل مسئله ارضی به نفع نظام سرمايه داری در مرکز ت
در اين دوره نخست که مرحله تشکيل دول ملی . دهقانان و کارگران در يک کلام جميع طبقات جامعه نيروی ذخيره طبقه بورژوازی هستند

زرگانی جهانی و واحدهای مستقل اقتصادی و سياسی است طرح مسئله ملی ماهيتا با طرح مسئله ملی در دوره بعدی يعنی در دوره ايکه با
 و امپرياليسم جهانخوار به صحنه آمده و به اختلاط ملل کمک کرده و شکستهدر هم ، مرزهای ملی در زير فشار سرمايه های جهانی شده

صفت مشخصه اين دوران پيدايش . تضاد کار و سرمايه را با تبديل به  تضاد اساسی جهان در مرکز توجه قرار داده است متفاوت است
نگاه کمونيستها در حل مسئله ملی بر خلاف ناسيونال . کارگری و ضد استثماری و مبارزه ارتش کار در مقابل سرمايه استجنبشهای 

ناسيونال شونيست از نظر تاريخی به قهقرا . شونيستها معطوف به تفاوت ماهوی اين دو مرحله است و نظر به مشخصه دوران نوين دارند
به عقب برگرداند و در اين راه از حمايت همه نيروهای عقبگرای تاريخی نظير امپرياليسم و صهيونيسم ميرود و ميخواهد چرخ تاريخ را 

. بهمين جهت حرکات ناسيونال شونيستی نه تنها از نظر تاريخی بلکه از نظر عملی و سياست روز نيز ارتجاعی است. برخوردار است
  .   از نظر تاريخی مشخص باشدبرخورد کمونيستها ايران به مسئله ملی در ايران بايد

حل مسئله ملی نخست باين مفهوم است که . حل مسئله ملی مليتها يکی از وظايفی است که در پيش پای کمونيستهای ايران قرار دارد
است که براين نظر ) توفان(حزب کار ايران. موجوديت کثيرالمله بودن جامعه ايران را در اين مشخصه دوران دوم تکامل جهان بپذيريم

ميهن ما ايران از مليتهای گوناگون در شرايط جديد جهانی تشکيل شده است که قرنها در اين سرزمين در کنار هم با مسالمت زيسته و 
، اقتصاد و تاريخ مشترکی هستند که در طی اين مدت طولانی فرهنگ ،اين ملتها دارای سنن. درغم و شادی يکديگر شريک بوده اند

رشته های بسيار نيرومندی . است و نظام حاکم سرمايه داری در ايران همه آنها را بهم پيوند زده است، شکل و قوام گرفته بتدريج پديد آمده
در سرزمين  “ نفرت ملی„احساس . ، تاريخی و روان اجتماعی بيکديگر پيوند ميزند، فرهنگیسياسی، اين ملتها را چه از نظر اقتصادی

حل مسئله ملی . ان کشتاری را با ماهيت قومی آنگونه که امروزه شاهد آن در ممالک ديگر هستيم بياد نميآوردتاريخ اير. ايران جائی ندارد
در ايران و مفهوم مشخص ملل در ايران فقط بايد در متن شرايط نوين تاريخی جهان از آغاز قرن بيستم به بعد و با توجه به تاريخ تکامل 

ناسيونال شونيستهای ايرانی به . رد مطالعه و در خدمت ترقی تاريخی بشريت مورد نظر قرار گيرداين ملل در درون جغرافيای ايران مو
و وضعيت مسئله ملی در ايران را بطور انتزاعی همچو امری ابدی و ، از روی مراحل تاريخی تحول ميجهند عمد به گذشته ميچسبند

تو گوئی .  که ملل غير روس را به اسارت گرفته بود مقايسه ميکنندلايتغير طرح کرده و آنرا به صورت ميکانيکی با روسيه تزاری
در روسيه تزاری فئودال امپرياليستی ميگذشت با آنچه در .. .، ازبکها و، ترکمنها، تاجيکها، تاتارها، قزاقهاشباهتی ميان آنچه بر آذريها

  .  ايران امروز و حتی ديروز ميگذشت و ميگذرد وجود دارد
. مشترکا بر عليه فئوداليسم مبارزه کرده و برای استقلال ملی رزميده اند. ترکا تاريخ پر تلاطم و درخشانی را ساخته اندملتهای ايران مش

، نهضت دموکراتيک ، جنبش جنگل و جمهوری گيلان را ايجاد کردنداين ملتها مشترکا انقلاب بزرگ مشروطيت را در ايران برپا کردند
 ماهيت ١٣٣١ و در سی تير ستند، در راه ملی کردن صنعت نفت ايران کمر استعمار انگلستان را شکدندآذربايجان و کردستان را آفري

 مرداد مجسمه های خاندان ننگين سلطنت را در ميادين سراسر ايران بزير ٢۵ در .دربار اين کانون دسيسه های ضد ملی را بر ملا ساختند
فرزندان اين ملتها مشترکا در بيغولهای . شان مشترکا در نهر آزادی ايران جاری شد خون١٣٣٢ مرداد ٢٨کشيدند و در کودتای خائنانه 

خارک و فلک و الافلاک و قزل قلعه و لشگر دو زرهی و تبعيدگاه برزجان شب را در زير شکنجه های ددمنشانه به روز آوردند و در پای 
 در کنار هم قرار داشتند و مشترکا  تير١٨، در انقلاب شکوهمند بهمندر ،  خرداد١۵، ، دوم بهمن آذر١۶در . چوبه های اعدام جان دادند

پيوندهای تاريخی و استحکام اين پيوندها محصول دوره های طولانی تاريخی است که در . در مقابل تجاوز عراق به ايران مقاومت نمودند
   .ارزيابيهای علمی نميتواند از نظر بيفتد
، ، قاضی محمد، فريدون ابراهيمی، اميرخيزی، تقی ارانی، حيدر عمواغلی، باقر خان ستارخانچهره های درخشان تاريخ ايران نظير

، وارطان ، کوچک شوشتری، انوشه، وزيريان، مختاریمبشری، ،  سيامک، حسين فاطمی، دکتر مصدق، فواد سلطانیمعينی، شريف زاده
آنها الهام بخش . ترام و افتخار هر يک از احاد مردم ايران هستند فرزندان مشترک اين آب و خاک و مورد احسالاخانيان و نظاير آنها

  .مبارزات انقلابی مردم ايران بوده و خواهند بود
تعلق به مليتهای غير فارس در .  در ايران باقی نگذارده است“نفرت ملی“موجوديت همين پيوندهای قدرتمند ومشترک است که جائی برای 

 که کسی به ذهن خود حتی نميتواند خطور دهد که يک غير فارس در ايران يک غير ايرانی محسوب ايران بقدری طبيعی و بديهی است
بهمين جهت ميليونها افراد ملتهای ديگر در اقصی نقاط ايران پراکنده اند و دست به تشکيل خانواده زده اند بدون اينکه به احساس . شود

ی همه ملتهای ايران که آنرا با زور هيچ دروغ و قياسهای ضد علمی و فاقد مبنای اين است واقعيت همسرنوشت. غربت گرفتار آمده باشند
  .نميتوان برای تئوريهای من در آوردی افسانه سرائی کرد و مغرضانه بر حقايق تاريخی چشم پوشيد. تاريخی نميتوان کتمان کرد



 پرچم ايدئولوژيک و فرسوده ای است که بايد جای خالی اعلام جهاد برای کشتار فارسها از جانب ناسيونال شونيستهای ملل اقليت آن
اين ايدئولوژی را امپرياليستها برای آمادگی . دشمنی ملی و توجيه تجزيه طلبی را با خونريزی و برادر کشی در شرايط کنونی جهان پر کند

 امپرياليستها و صهيونيستها در منطقه است تا اسلحه فرهنگی و ايدئولوژيک“ نفرت ملی„ايدئولوژی دامن زدن به . کشتار جمعی آفريده اند
با ايجاد دشمنی کاذب ملتهای ايران را و نه تنها ملتهای ايران را بر ضد يکديگر شورانيده و ممالک منطقه را در خدمت سياست جهانی 

ناسيونال شونيستهای . مت استزيرا از قديم گفته اند که سياست تفرقه افکنی در خدمت استحکام حکو. کردن سرمايه به تجزيه بکشانند
 نه تنها مبارزات دموکراتيک خلقهای آذربايجان و کردستان ايران را تحريف و تخطئه ميکنند بلکه “وحدت ملی ايران“آريائی نيز به بهانه 

با ) توفان( کار ايرانحزب. از تحقير پاره ای ملتهای ايران و تقويت روحيه ضد عرب و ضد ترک و حتی افغانی های مقيم ايران  ابا ندارند
اين انديشه های ارتجاعی و ضد بشری نيروهای دست راستی ملل گوناگون ايران که در صدد يوگسلاويزه کردن ايران در خدمت 

  .امپرياليسم و صهيونيسم هستند مبارزه ميکند
ستن مقاومت ملل در قبال هجوم اوضاع سياسی جهان نشان ميدهد که سياست جهانی کردن سرمايه با شکستن مرزهای ملی و درهم شک

 امکان مقاومتشان ،هر آنقدر کشورهای جهان از نظر سياسی و اقتصادی ضعيفتر باشند. سرمايه های امپرياليستی تسهيل و ممکن ميشود
رياليستها بر امپ. در مقابل تهاجم سرمايه امپرياليستی کمتر است و خطر به اسارت در آمدن اين ملتهای کوچک و جداگانه افزايش مييابد

، الجزاير و يا ، ونزوئلابراحتی ميتوانند دست بياندازند تا بر چاههای نفت ايران...   وآذربايجانجمهوری ،  قطر،چاههای نفت کويت
شعار انتزاعی .  سلطه اقتصادی را بدنبال دارد و تامين اين سلطه سياسی در ممالک کوچک براحتی مقدور است،زيرا سلطه سياسی. عراق
ملل در تعيين سرنوشت خويش بدون روشن کردن مرز آنها با امپرياليستها و صهيونيستها بدون توجه به دوران تاريخی معاصر حق 

 ،در کنارامپرياليستها و صهيونيستها. برخلاف تصور رايج شعاری در خدمت آزادی نبوده بلکه در خدمت اسارت همه خلقهای منطقه است
آذربايجان سابق شوروی و پان عربيستهای جنوب ايران و ناسيونال شونيستهای کرد همدست آمريکا در بورژوازی پان ترکيست ترکيه و 

 در دامن زدن به ،عراق که حق تعيين سرنوشت خلقهای عراق را از آنها سلب کرده اند و از سرکوب خلق فلسطين اظهار شادمانی ميکنند
 متحد و ،رژواهای متعلق به همسايگان ايران نميتوانند شاهد يک ايران دموکراتيکبو. جدائی طلبی و دشمنی  ملی نقش مهمی بازی ميکنند

حاکميتهای پاکستان . قدرتمند از نظر اقتصادی و سياسی در منطقه باشند و با حيله گری در پی سياست تفرقه انداز و حکومت کن برآمده اند
 و قدرتمند در منطقه دموکراتيک، ، انقلابیر دمخورند تا با ايرانی متحدو ممالک عربی و افغانستان همگی با ايرانی عليل و رنجور بيشت
  . که ميتواند متحد بالقوه نيروهای انقلابی درممالک همجوار باشد

مسئله حقوق ملل يک موضوع منفرد و مستقلی نبوده بلکه جزئی است از مسئله کل انقلاب “: با الهام از اين ارزيابی است که ما بر آنيم
 بهمين جهت است که ما کمونيستها به مسئله ).ژوزف استالين(“دريا و اين جزء مطيع کل بوده و از نقطه نظر کل بايد به آن نگاه کرپرولتا

  . ملی از جنبه عدالت تجريدی يا احساسات انساندوستانه نگريسته از جهت رهائی پرولتاريای و منافع آتی آن مينگريم
، صرفنظر از وجوه و ميکنند که صرفنظر از اشتراک منافع و همسرنوشتی با ساير خلقهای ايراندر ايران خلقهای گوناگونی زندگی 

 بلکه نشان غنای ،اين تفاوتها نه اينکه موجب نفاق نيستند و نبايد باشند. ، از ويژه گيهای قومی خويش نيز برخوردارندانهای مشترکمآر
 در اند که رسيدهدر طی تاريخ چند هزار ساله خويش ن بلوغ سياسی و فرهنگی ، نشان پختگی مردم ايران است که به ايفرهنگی ايران

 همين احترام باطنی بود که . و مرزهای اين آب و خاک را در مقابل تجاوز دشمنان پاسداری نمايند زندگی کنند،، در احترام بهمکنار هم
از ملتهای ی که اين پهلويستها مينويسند مردم سراسر ايران ، بر خلاف تاريخ دروغبرخلاف تبليغات ناسيونال شونيستهای مرتجع فارس

، از گوناگون در نهضت دموکراتيک جنگل فعالانه شرکت کردند و کرد و ترک و فارس برای استقرار ايرانی متحد و دموکراتيک رزميدند
عد از انقلاب شکوهمند بهمن حمايت  و از جنبش مقاومت کردستان ايران در ب١٣٢۵نهضت دموکراتيک آذربايجان وکردستان ايران در 

، عرب ، ترکمن، کرد، آذری خون سرخ جانباختگان فارس.دتی نسبت به هموطنان آذری و کرد خود کوتاهی نکردندعدند و از هيچ مسانمو
    . و بلوچ در نهر واحد آزادی ايران جاری شد

، سرکوب نداهای آزاديخواهانه در ايران فقط به ملل تيک مردمنبايد اين ويژه گی جامعه ايران را فراموش کرد که سرکوب حقوق دموکرا
همه ملتهای ايران از سرکوب و خفقان حاکم در ايران در رنج اند و از حقوق دموکراتيک و طبيعی . اقليت اين آب و خاک محدود نميشود

ران صرفنظر از تعلقات ملی در بيغولهای رژيم خيل زندانيان سياسی در ايران محدود به مليت معينی نيست همه آزاديخواهان اي. محرومند
، مخالفت با سلطه طبقه ملاک سرکوب طبقه حاکمه در ايران تعلقات ملی و قومی نيست. جمهوری اسلامی بيک نحو سرکوب ميشوند

ايران زندان ملتهای غير فارس نيست زندان همه ملل ايران است که در اداره اين زندان نمايندگان ارتجاعی همه ملل ايران کم . حاکمه است
طبقه حاکمه در ايران برای حفظ قدرت سياسی خود . زيرا طبقه حاکمه در ايران يکدست و از مليت واحدی نيست. و بيش شرکت دارند

در ، بويژه مرتجعين آذری چه در زمينه اقتصادی و چه در زمينه سياسی در ايران اساس مليتها نميگذارندتفاوتی در سرکوب مخالفين بر 
تقسيم بندی کاذبی که ملت فارس را سرکوبگر دموکراسی و ناقض . سرکوب نهضتهای دموکراتيک قرنها فعالانه شرکت داشته و دارند

اقد حقوق دموکراتيک جلوه ميدهد بيان واقعيت جامعه ايران و ترکيب طبقاتی حقوق دموکراتيک و ساير ملل ايران را سرکوب شده و ف
گرگهای “ تئوری ارتجاعی .است“ نفرت ملی“، افسانه سرائی برای پياده کردن تئوری امپرياليستی هيات حاکمه ايران نيست و نبوده است

    .است“ خاکستری
تقسيم . نين مينماياند که دست آنها در سرکوب ساير خلقهای ايران پاک استايدئولوژی ارتجاعی ناسيونال شونيستهای ملل غير فارس چ

از نظر آنها کرد و آذری و يا عرب . بلکه تنها بر اساس تعلقات ملی است، بندی سياسی آنها نه بر اساس تفکر و منافع ارتجاعی و يا مترقی
يتی جنايتکار و مرتجع به مراتب ارجحتر و قابل پذيرش تر از يک برای آنها يک هم ولا. مرتجع وجود ندارد تنها فارس مرتجع وجود دارد

“ حاکميت فارسها“آنها بر عليه حاکميت کنونی پان اسلاميستی نميرزمند بر عليه .  استترقیم، دموکرات و غير هم ولايتی انقلابی
نفرت „، عليرغم تبليغ نعره های پر سر و صداو باين جهت در پيچها و مانورهای سياسی هيات حاکمه ايران عليرغم پرخاشها و ميرزمند 

عملا برای کسب امتيازات پوچ و واهی و وعده های سرخرمن متحد بالقوه رژيم ايران خواهند بود و نه يار و رفيق ساير خلقهای  ،“ملی



يران است و راه پايان دادن به اين است که حاکميت کنونی از هر مليت و يا از ترکيب هر مللی که باشد دشمن مشترک همه خلقهای ا. ايران
  .سرکوب و خفقان و کسب آزاديهای دموکراتيک در مبارزه مشترک همه خلقهای ايران با رژيم حاکم اسلامی ايران است

ولی برای آنکه اين پيوندهای مشترک ملتهای ايران استوار بماند شرطش آن است که حقوق دموکراتيک خلقهای ايران بيکسان برسميت 
 اتحاد خلقهای ايران بايد بر .، پابرجا و محکمی نيستاحترام يکجانبه احترام قلبی. ود و خلقی بر خلق ديگر برتری نداشته باشدشناخته ش

احترام به حقوق مساوی . شالوده شناسائی تساوی حقوق همه خلقهای ايران حتی تا سرحد جدائی و تشکيل دولت مستقل خود استوار شود
فرهنگ هيچ ملتی را . هيچ خلقی را نميتوان مجبور کرد تا از آموزش رسمی زبان مادری خويش دست بردارد. يک جاده يک طرفه نيست

آنکس که نخواهد اين واقعيتها را ببيند و برای تغيير آنها در خدمت وحدت مردم ايران گام بردارد . نميتوان برتر از ساير ملل ايران شمرد
 نمونه اين ناسيونال .تمام معناست که جوهرش در خدمت تفرقه ملی و تجزيه ايران است، يک ناسيونال شونيست به دموکرات نيست

  . شونيستها پهلويستهايند که آريائيسم و پان ايرانيسم را تبليغ ميکنند
ر ملتی از يعنی ه. مارکسيست لنينيستها پيوسته حق ملتها را در تعيين سرنوشت خويش تا سرحد جدائی محترم داشته و برسميت شناخته اند

انکار . ملتهای ايران حق دارد خودش تصميم بگيرد که با ساير ملتها در داخل دولت واحد بسر برد و يا دولت جداگانه خويش را داشته باشد
اين حق به وحدت امروزی ملتهای ايران در مبارزه با جمهوری اسلامی و امپرياليسم و صهيونيسم ضربه شکننده وارد ميآورد و امکان 

انکار اين حق تنها از ناسيوناليسم بورژوازی و از تفکرات . ت دموکراتيک آنها را در دولت واحد در فردای انقلاب منتفی ميسازدوحد
مارکسيست لنينيستها برای هر ملتی . نيست“ جدا شدن“به معنای “ حق جدا شدن“اما بديهی است که . خرده بورژوازی سرچشمه ميگيرد

ميشناسند ولی در عين حال فقط آنگاه به استفاده از چنين حقی رای ميدهند که مصالح انقلاب پرولتاريائی را برسميت “ حق جدا شدن“
. منافع واحد طبقه کارگر هرگز بر اساس تعلقات ملی تجزيه بردار نيست.  مارکسيست لنينيستها هوادار وحدت طبقه کارگرند.اقتضاء کند

باين جهت کمونيستها متعلق بهر ملتی که باشند تکيه را بر وحدت طبقه کارگر اين ملتها . ستاين همان اساس برادری جهانی طبقه کارگر ا
و ناسيونال شونيسم صورت ميگيرد “ نفرت ملی“ميگذارند و با روحيه تجزيه طلبی و نفاق ميان طبقه کارگر که با سياست دامن زدن به 

  .مبارزه ميکنند
هدف “: شريت امر جدائی ملتها را تنها به منزله يک دوران انتقالی در نظر ميگيرد و می نويسدرفيق لنين با تکيه بر وحدت سوسياليستی ب

 کشورهای کوچک و از بين بردن هرگونه جدائی ملتها از يکديگر و نزديک سوسياليسم تنها از بين بردن پراکندگی بشريت به صورت
همانگونه که بشر فقط پس از دوران انتقالی ديکتاتوری طبقه ستمکش .  هست، بلکه آميختن آنها با يکديگر نيزنمودن آنان بيکديگر نبوده

، بهمانگونه نيز فقط با طی دوران انتقالی رهائی کامل تمام ملتها يعنی پس از اينکه ملتها آزادی ميتواند به از بين رفتن طبقات نايل آيد
  ).۴ کليات لنين ص ١٩جلد (دجدائی بدست آوردند بشر ميتواند به آميختگی ناگزير ملتها نايل آي

اساس اين تفکر لنينی اولويت دادن به هدف سوسياليسم است و اگر دوره انتقالی نيز ضرورت پيدا کند بايد هدف از آن تسهيل گذار به 
شم انداز هدف کمونيستها و مبارزه آنها بايد با چ. نميتوان بطور مصنوعی دوران انتقالی ايجاد کرد. وحدت ملتها باشد و نه برعکس

اين حکم صحيح لنين ماهيت کمونيست نماهای ناسيونال شونيست را برملا . کمونيستی و در خدمت تقويت سوسياليسم صورت گيرد
  .  ميسازد

 نسبت ،ستم ملی که در کشور ما نسبت به ملتهای اقليت اعمال ميشود در عين وجوه مشترک از جمله در مسئله تدريس رسمی زبان مادری
ستمی که به خلق عرب وارد ميشود به مراتب شديدتر از ستمی است که مثلا به خلق آذربايجان وارد . ای ايران يکسان نيستبهمه خلقه

، نه تنها در دستگاههای سرکوب ، نه تنها در قدرت سياسی وسيعا شرکت داردميشود که نه تنها بازار اقتصادی ايران را در دست دارد
 بلکه نمايندگانی از آنها در سرکوب عمومی مردم ايران چه در قبل و چه در بعد از ، داوطلبانه فعال استحتی در رده های بالا به شدت و

آنها در سرکوب خلق کرد و . انقلاب شرکت فعال داشته و دارند و در قدرت سياسی شريک جرم پان اسلاميستها و شونيستهای فارسند
دامن زدن به . اين يکی از ويژه گيهای مسئله ملی در ايران است. در آن سهيمندعرب و ترکمن همانقدر شريکند که شونيستهای فارس 

از هم اکنون ناسيونال شونيستهای ملتهای کرد و ترک در پی تدارک برادر کشی آتی . در ايران تنها دامن فارسها را نميگيرد“ نفرت ملی„
ستان بزرگ و آذربايجان بزرگ نطفه های جنگهای برادر کشی در طرحهای کرد. هستند و دارند آذوقه اين شبيخونها را فراهم ميآورند

  . منطقه در پرده بعدی اين نمايش است
. همه خلقهای ايران از ستم واحد سياسی طبقات حاکمه در رنج اند و برای رفع اين ستم که از سرنگونی اين رژيم ميگذرد بايد مبارزه کنند

ر آن در اعمال فشار بر زبان ملی است که زائيده حکومتهای شاهنشاهی و جمهوری اسلامی شکل عمده ستم ملی بر خلقهای اقليت در تظاه
، مبارزه متشکل و متحد همه آنها برای يگانه راه برانداختن ستم ملی وحدت کليه طبقات و قشرهای مترقی همه اين مليتها. بوده است

در اين راه بايد بر روحيه برادری و همبستگی بين .  ايران استوروی سوسياليستیسرنگونی حکومت حاضر و استقرار اتحاد جماهير ش
 “مليت پرستی“ تئوری ارتجاعی ،“نفرت ملی„تبليغات نفرت انگيز کينه و . المللی ميان خلقها و بويژه زحمتکشان اين خلقها تکيه کرد

ترک و “، “اختلافات ترک و فارس“ن زدن به  در خدمت تفرقه ملی و دامپرچم مبارزه با روحيه انترناسيوناليستی زحمتکشان اين ملل
نبايد اجازه داد که جبهه . برای جلوگيری از پايان استثمار بدست طبقات ستمگر متعلق بهر کدام از ملل جداگانه ايران است..  .و“ کرد

    .     کاف بر داردمشترک کارگران فارس و ترک و کرد و عرب و ترکمن و بلوچ با اسلحه زهرآگين و مسموم ناسيونال شونيسم ش
بر اين اساس حزب ما بر آن است که همه کمونيستها بايد  حل مسئله ملی را از نقطه نظر منافع عمومی مبارزه انقلابی ضد امپرياليستی و 

د هر جنبش ملی گرايانه که بخواهد حل مسئله ملی را جدا از مبارزه عمومی انقلابی و ض. ضد صهيونيستی مورد بررسی قرار دهند
امپرياليستی و ضد صهيونيستی و جدا از اين متن عمومی مبارزه پرولتاريائی بصورت انتزاعی طرح کند جنبشی ارتجاعی و همدست 

کمونيستها هرگز برای بورژواهای ستمگر مليتهای تحت ستم تا دستشان به . امپرياليسم است و بايد با آن مبارزه کرده و آنرا افشاء نمود
نفرت „آنها تمايل دارند در زير پوشش تبليغات . ر چپاول زحمتکشان ملت خودی باز باشد چک سفيد صادر نميکنندبهانه ملی گرائی د

و دامن زدن به کينه توزی ملی ماهيت بهره کشانه خويش را بپوشانند و زحمتکشان ملل اقليت را با شستشوی مغزی برتری طلبی “ ملی
ن طبقاتی عمومی مسئله ملی را در دوران امپرياليسم و جهانی شدن سرمايه از آن بگيرند و آنها تلاش ميکنند مضمو. ملی بگمراه ببرند



ملتی که بخواهد در همدستی با . بدشمنی کور ميان بورژوازی ترک و فارس يا ترک و کرد و يا فارس و عرب و نظاير آن بدل کنند
دامن زند نه تنها خودش آزاد نيست بلکه در جبهه ای قرار “ نفرت ملی„امپرياليسم و صهيونيسم تدارک قتل عام ملت ديگری را ببيند و به 

  .گرفته است که آزادی خود وی را نيز به آينده ای دور و نه اگر نامعلوم موکول ميکند
 پيوند کمونيستهای ايران  بايد مسئله مبارزه ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی را با حل مسئله ملی و سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی

کمونيستها بايد در عين برسميت شناختن حق هر ملتی برای تعيين سرنوشت خويش حتی تا سر حد جدائی روشن کنند که خودشان . زنند
 تبليغ اين. هوادار وحدت ملل و همبستگی طبقه کارگر اين ملل در مقابل دشمن مشترک اند و تبليغ آنرا در دستور کار خود قرار ميدهند

همه کمونيستهای غير فارس نيز بايد اين سياست را از هم اکنون تبليغ کنند و مرعوب . فقط کمونيستهای فارس نيستسياست وظيفه 
گرگهای “در غير اينصورت خود آنها در درجه نخست قربانيان اين ناسيونال شونيستها و . ناسيونال شونيستهای ملت خودی نشوند

“ نمای“ زيرا ،، دشمنان خطرناک طبقه کارگرند نمائی“کمونيست“ت گردن نمينهند عليرغم آنها که به اين سياس. خواهند بود“ خاکستری
 مبارزه با ناسيونال شونيستهای اين .گاه رنگ عوض کنندنکمونيسم را پرده استتاری برای ناسيونال شونيسم خويش کرده اند تا در سربز

وشن کنند که امر جدائی در شرايط کنونی کشور ما هرگز به صلاح بايد ر. ملل در خدمت حل پرولتری و دموکراتيک مسئله ملی است
حق ملل در تعيين سرنوشت خويش اساسا يک حق دموکراتيک . نيست و حزب ما از اين دريچه به امر مسئله ملی در ايران می نگرد

ک و مسئله کل دموکراسی  دموکراتيکمونيستها نسبت به ساير حقوقعمومی  برخورد مستثنی ازبه اين حق نيز کمونيستها ، برخورد است
 و بايد تنها از دريچه نابودی بهره کشی انسان از حقوق دموکراتيک تابعی از مصالح مبارزه طبقاتی بوده و خواهد بود .نميتواند باشد

مقدس و “ونيستها اين حق برای ناسيونال ش. انسان و رهائی بشريت در مجموع خود از چنگال بربريت سرمايه داری مورد نظر قرار گيرد
که ماهيت مذهبی می يابند هرگز اعتقادی نداشته و “ آفريده شده“ و “ابدی“، “لايتغير“است حال آنکه کمونيستها به اين اصول “ ابدی

 که مبنای نابودی دموکراسی پيگير و بالنده بطور کلی باشد ابزاری برای سرکوب “ق دموکراتيکیح“کسب آنچنان . نخواهند داشت
 .اين است که اين حق ملی را نميتوان به بهای سرکوب ملت ديگری کسب کرد . ی بطور کلی استدموکراس
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